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بسم الله الرحمن الرحيم

سؤالي كه در جلسه قبل مطرح شد اين بود كه در قرآن كريم امور بسياري به اذن الهي مشروط شده است، حتي ضرر زدن ساحران به مردم( كه زن و شوهرها را از هم جدا و از هم متنفر مي‌كردند). در مورد روز احد كه مشركين، به ظاهر بر مؤمنين غلبه يافتند و تعدادي از مؤمنين به مصيبت، زخم و جراحت و قتل گرفتار شدند، قرآن مي‌فرمايد: اينها به اذن خدا بود. « وَ ما أَصابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَي الْجَمْعانِ فَبِإِذْنِ اللّهِ...»
؛ هر چيزي كه در روز احد به شما رسيد به اذن خدا بود. 

اگر ما بگوييم كه خدا اذن داده است و به معناي اذن تشريعي بگيريم( همان اذني كه ما در مسائل حقوقي استفاده مي‌كنيم)، خدا به كفار اجازه داده كه مؤمنين را بكشند پس اين گناه ندارد. وقتي يك كاري اذنش صادر شد ديگر گناه ندارد. معلوم است كه اين اذن، اذن تشريعي نيست يعني صدور مجوز نيست. در اصطلاح مي‌گويند به فلاني اذن داده شد كه چنين كاري را انجام بدهد، اذن داده شد كه در فلان محيط و فضا وارد شود، يعني او اجازه دارد. وقتي قرآن مي‌گويد: «وَ ما أَصابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَي الْجَمْعانِ فَبِإِذْنِ اللّهِ...»؛ آن مصائبي كه به شما رسيد به اذن خدا بود، آيا بدين معناست كه خدا به كفار اجازه داد تا مردم را در روز احد قتل عام كنند؟ پس معناي اذن در اين آيه به معناي تشريع و به معناي اجازه نيست. آن معناي خاصي كه ما فكر مي‌كنيم نيست. 
اطاعت از رسولان هم منوط به اذن خدا شده است و اگر در اين جا هم اذن را، اذن تشريعي بدانيم در نتيجه كساني مي‌آيند و مي‌گويند كه خدا به ما اجازه نداد پس از پيامبر اطاعت نكرديم و آنهايي هم كه اطاعت نكردند به اين دليل است كه خدا اجازه نداده است و گناهي ندارند. در حالي كه خداوند در عالم تشريع به اطاعت از رسول‌خدا امر كرده است و مي‌گويد: «وَ أَطيعُوا اللّهَ وَ الرَّسُولَ...»
؛ اگر ما به ذائقه قرآني توجه كنيم مذاق قرآن هم اينگونه است كه هر اتفاقي در عالم مي‌افتد به اذن خدا است. البته در قرآن اذن تشريعي هم داريم. «ما قَطَعْتُمْ مِنْ لينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلي‏ أُصُولِها فَبِإِذْنِ اللّهِ...»
؛ نخلي را كه در جنگ با يهود، بريديد يا بر جاي خودش باقي گذاشتيد اين به اذن خدا بود. در اين مورد مي‌توانيم بگوييم شايد مراد اذن تشريعي است چون اصالتاً اسلام اجازه نمي‌دهد كه كسي درختان را قطع كند مگر در بعضي از ضرورتها؛ (كه هدف مهمتري در كار است گويي كه با همين روش پيامبر، يهود را به تسليم وادار كردند) در اين جا مي‌توانيم بگوييم كه اذن تشريعي است يعني به شما اجازه داديم كه درخت را ببريد و محال هم نيست كه بگوييم مراد همان اذن به معناي قبل است و يك ظاهر اين طوري دارد. « وَ ما أَصابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَي الْجَمْعانِ فَبِإِذْنِ اللّهِ...»؛ هيچ مصيبتي نمي‌رسد مگر به اذن خدا.
 بسياري از مصيبتها، ظلم يك ظالمي است، يكي از مصيبتها اين است كه ظالمي، مظلومي را بكشد. آيا اين به اذن خدا است؟! آيا خدا به ظالم اجازه داده است كه قتل نفس مرتكب بشود؟! يكي از مصيبتها اين است كه مثلاً يك نفر صبح به مغازه‌اش مي‌رود مي‌بيند كه صد ميليون يا دويست ميليون از اموالش را دزديده‌‌اند. اين هم يك نوع مصيبت است، آيا خدا اجازه به سارق داده است كه بيايد و اموال او را بدزدد؟ « مِنْ» در «وَما أَصابَكُمْ مِنْ مُصيبَةٍ»
از نظر اعراب زائده است يعني اگر هم اين «مِن» را نمي‌آورد معنا مي‌داد منتها يك كاري «مِنْ» انجام مي‌دهد كه با نبودنش فرق مي‌كند و اين كه نفي را تأكيد مي‌كند به صورتي كه ما وقتي ترجمه مي‌كنيم كلمه «هيچ» در ترجمه مي‌آيد، اگر مي‌گفت: « ما أَصابَكُمْ مُصيبَةٍ» مي‌گفتيم مصيبتي اتفاق نمي‌افتد؛ اما وقتي كه «مِن» مي‌آورد مي‌گوييم هيچ مصيبتي اتفاق نمي‌افتد، يعني نفي مطلق مي‌كند پس در معنا زائد نيست در لفظ زائد است.

بسياري از مصيبتهايي كه اتفاق مي‌افتد ظلم ظالمين است مثل دزديدن اموال مردم، قتل نفوس محترم، خراب كردن خانه‌هاي مردم، تعدّي به حقوق و اموال مردم كه همه اينها مصيبت است ولي قرآن مي‌گويد همه اينها به اذن خدا است. خدا اذن داده است كه كسي بيايد مال كسي را بدزد خانه‌اش را خراب كند اموالش را غارت كند و او را بكشد؟! آيا اينها را خدا اذن تشريعي داده است؟ 

قطعاً اذن تشريعي به دنبالش نيست پس چه اذني هست؟ تعبير علامه اين طوري است كه در آيه 102 سوره بقره (كه مي‌فرمايد: ساحرين نمي‌توانستند ضرر به مردم بزنند مگر به اذن خدا)؛ اين جا مي‌فرمايد كه خداوند مانع نمي‌شود و اين معناي اذن است نه به اين معنا كه اجازه داده است. اگر خدا مانع نشد از اين تعبير به اذن مي‌شود. (البته شايد نظر علامه در مورد تفسير اين آيه باشد و اگر نظر كلي را در مورد معناي عمومي اذن در قرآن از ايشان بپرسيم شايد يك چيزي فراتر از اين بگويند) با دقت در آيات مي‌فهميم كه هيچ فعلي در جهان نيست مگر اين كه تحقق آن وابسته به امضاء خدا است يعني هر حادثه‌اي كه در جهان اتفاق مي‌افتد از مجراي مشيّت الهي بايد عبور كند. اگر بنده بخواهد و خدا نخواهد اتفاق نمي‌افتد هر چند كه بنده تلاش بكند. مشركان مي‌خواستند پيغمبر را از بين ببرند ولي خدا نمي‌خواست با اين كه آنها خيلي تلاش كردند ولي نتيجه‌اي نداد. نجاري كه تابوت را ساخت تا موسي را در آن قرار بدهند خيلي تلاش كرد كه به فرعون بگويد و جايزه بگيرد اما خدا نگذاشت. او مي‌خواست كه فاش كند وزبانش را به حركت درآورد و بگويد بچه‌اي كه در اين تابوت بود و گرفتيد، بچه يكي از بني‌اسرائيل است. چون خدا نمي‌خواست براي همين وقتي كه داخل قصر فرعون مي‌شد يادش مي‌رفت و لغتش را فراموش مي‌كرد و نمي‌توانست حرف بزند، وقتي بيرون مي‌رفت آن لغت و حرفش يادش مي‌آمد دوباره به قصر برمي‌گشت و تا مي‌خواست بگويد فراموش مي‌كرد و گنگ مي‌شد. بالعكس هم صادق است، اگر چيزي به اراده الهي باشد كه محقق شود و بنده نخواهد، محقق مي‌شود و گاهي وقتها خودِ بنده هم در محقق شدن آن شراكت مي‌كند. فرعون نمي‌خواست موسي به دنيا بيايد خودش با دست خودش موسي را پرورش داد. آمريكا نمي‌خواست كه در عراق حكومتي شبيه به حكومت ايران درست بشود با دست خودش حمله كرد و يك حكومتي درست كرد كه از همه حكومتهاي دنيا، به حكومت ايران نزديك تر است. بعد از هزار و سيصد و اندي سال كه از پايان حكومت امام مجتبي(ع) در عراق مي‌گذرد اين اولين حكومت شيعه است كه در عراق روي كار آمده است. چه كسي اين كار را كرد؟ آن كسي كه از اين حكومت مي‌ترسيد، حالا هم در اين مانده است كه چه كاركند؟ نه مي‌تواند بيرون برود، نه مي‌تواند بماند. اگر خدا يك چيزي بخواهد، اتفاق مي‌افتد و اگر خدا نخواهد و بنده بخواهد اتفاق نمي‌افتد و معناي اذن اين است نه بدين معنا كه خدا صدور جواز داده است؛ چه زماني خدا صدور جواز داده است كه يك عده‌اي بيايند و سحر كنند و زن و شوهر را از هم جدا كنند، خانواده‌ها را به هم بريزند، انسانها را از بين ببرند و مصيبت براي جوامع انساني بوجود آورند اين موارد كه اذن تشريعي نيستند بلكه اذن تكويني هستند. (تمام مواردي كه در قرآن است و در آنها كلمه اذن به كار رفته است به جز يكي، دو مورد بقيه اذن تكويني است كه زياد هم در قرآن به كار رفته است.)
گاهي وقتها خدا مي‌خواهد يكي را هدايت كند و عده‌اي تلاش مي‌كند كه او را گمراه كنند، بعضي وقتها هم بالعكس است خدا مي‌خواهد يكي را گمرا ه كند و عده‌اي تلاش مي‌كند كه هدايتش كنند. اگر اراده قطعي خدا به اين قرار بگيرد كه شخصي را هدايت كند هيچ كس نمي‌تواند او را گمراه كند. آيات بسياري در قرآن كريم به اين معنا دلالت دارند؛ « وَ مَنْ يَهْدِ اللّهُ فَما لَهُ مِنْ مُضِلٍّ... »
؛ هر كسي را كه خدا هدايتش كند ديگر هيچ كس گمراه كننده او نيست. و نمونه آن موسي(ع) در خانه فرعون. اين قدر فرعون برنامه تعليم و تربيت براي موسي ريخته بود كه طبق نظر خودش تربيتش كند و بعد او را جانشين خود كند اخلاق خودش را بگيرد و تكبرات او را ياد بگيرد حجت آسيه براي نگهداري اين طفل همين بود، گفت: اي فرعون بر فرض كه اين يكي از بچه‌هاي بني‌اسرائيل باشد، او كه پسر خودت است و تو خودت او را بزرگ مي‌كني، اخلاق خودت را ياد مي‌گيرد و با منش، مشي و روش تو زندگي مي‌كند پس اين معنا ندارد كه به روي تو شمشير بكشد. فرعون هم حرف او را تأييد كرد و گفت اين نهال كوچكي است و ما هر گونه كه بخواهيم رشدش مي‌دهيم و اين هم خوب است. اما غافل از اين كه، « وَ مَنْ يَهْدِ اللّهُ فَما لَهُ مِنْ مُضِلٍّ ». موسي در خانه فرعون است و سر سفره فرعون مي‌نشيند، غذاي فرعون را مي‌خورد و در مركز شرك هم زندگي مي‌كند اما تأثيري نمي‌پذيرد. اين يك نمونه‌اش است نمونه‌هاي ديگري هم مانند آسيه همسر فرعون و حزقيل مؤمن آل‌فرعون
 كه از جمله صدّيقين است و در وصف او آمده است كه در تمام عمرش يك طرفه‌العيني نسبت به خدا كافر نشده است او پسر عمو و وزير فرعون هم بوده است. و اگر خدا بخواهد كسي را گمراه كند اگر همه‌ي انبيا هم جمع بشوند فايده ندارد.

 تعارض دوم اين است كه خدا بخواهد كسي را گمراه كند اما غير خدا دنبال هدايت شخص باشد مثلاً پيغمبري بخواهد كسي را هدايت كند ولي خدا بخواهد كه او را گمراه كند. چرا خدا گمراه مي‌كند؟ به دليل گناهان و معصيتهاي آن فرد خدا مجازاتش مي‌كند. نتيجه بعضي از گناهان گمراهي است، اصولاً عنصر ظلم گمراهي مي‌آورد. « وَ يُضِلُّ اللّهُ الظّالِمينَ ...»
؛به قول اهل فلسفه اين مشكِِّك است، يعني هر چه قدر ميزان ظلم بيشتر باشد گمراهي هم بيشتر مي‌آورد. « وَ اللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرين »
؛ خدا ستمگران را هدايت نمي‌كند. اگر خدا خواست كسي را گمراه كند يعني اضلال مجازاتي (از روي مجازت) هدايت ديگران تأثيري ندارد. مي‌فرمايد: «... وَ مَنْ يُضْلِلِ اللّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ»
؛ هر كسي را خدا گمراه كند ديگر كسي قدرت هدايت او را ندارد. چندين جاي قرآن مشابه اين آيه، حتي شبيه كلمات اين آيه تكرار شده است. در جاي ديگر به شخصيت عظيم الشأن پيامبر مي‌فرمايد: «... فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّما يُريدُ اللّهُ أَنْ يُصيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ...»
؛ اگر ديدي كه تو دعوتشان مي‌كني اما آنها فرار مي‌كنند بدان كه خدا خواسته است كه به خاطر بعضي از گناهانشان، گمراهشان كند. گناه كردند و معصيتهاي زشت كردند، تو اي پيامبر خودت هم كه مي‌گويي و مي‌بيني كه فايده ندارد. پيغمبر عده‌اي را دعوت مي‌كرد اما به تعبير قرآن كه مي‌گويد: «... وَ ما يَزيدُهُمْ إِلاّ نُفُورًا»
؛ نه تنها كه هدايت نمي‌شدند نفرتشان هم بيشتر مي‌شد و بدتر مي‌شدند. چرا؟ چون خدا آنها را بواسطه اعمالشان گمراهشان كرده بود يعني اضلال مجازات. (اذن خدايي اين بود كه هيچ واقعه‌اي در جهان اتفاق نمي‌افتد مگر اين كه به امضاء خدا برسد و امضاء خدا به معنا ي مجوز نيست. مثلاً وقتي كه بخت النصر بر بني اسرائيل مسلط شد براي اين مسلط شدن هم، امضاء خدا كنارش بود.) يك سؤال پيش مي‌آيد و آن اين است كه چرا بخت‌النصر ظالم و كافر بر سر بني‌اسرائيل مسلط مي‌شود؟ قرآن مي‌گويد به دليل گناهاني كه بني‌اسرائيل كردند و اين مجازاتشان هست. «وَ كَذلِكَ نُوَلّي بَعْضَ الظّالِمينَ بَعْضًا بِما كانُوا يَكْسِبُونَ»
؛ ما گاهي وقتها ستمگران را به خاطر بعضي از اعمالي كه انجام داده‌اند گرفتار ستمگران ديگر مي‌كنيم. اين هم اذن الهي است پس خدا اجازه ستمگري به آن ستمگر نداده است. مثلاَ آقايي بي‌دليل زن و بچه‌هايش را مي‌زند من هم ناراحت مي‌شوم  وبه او مي‌گويم كه اين كار را نكن او هم مي‌گويد كه در زندگي من دخالت نكن و به تو ربطي ندارد. يك روز مي‌بينم كه او زن و بچه‌هايش را كتك زده و بعد هم در خانه آمده و بد و بيراه به اهل خانه‌اش مي‌گويد. من هم خيلي ناراحت رد مي‌شوم و به كوچه بعدي مي‌رسم يك آقايي را مي‌بينم كه قلدر و عربده كش و چماق به دست، ايستاده و دنبال كسي هست كه چند تا مشت به او بزند، به او مي‌گويم بيا من يك نفر را به تو نشان بدهم، او را سر كوچه مي‌برم، مي‌گويم اين آقا را مي‌بيني؟ اين آقا خيلي كتك خور خوبي است. او هم مستقيم، سراغ آن مرد مي‌رود و او را تا دم مرگ مي‌زند. در اين جا من چه كاره بودم؟ من چه تقصير كردم؟ آيا آن آقاي  ظالم و عربده كش مي‌تواند پيش خدا عذر بياورد كه اي خدا من بي‌دليل زدم ولي او حقش بود؟ خدا مي‌گويد تو بيخود كردي، تو بايد براساس قانون عمل مي‌كردي، به چه حقي رفتي به مردم حمله كردي و كتك زدي؟ آن آقايي هم كه كتك را خورده است از يك طرف مجازات اعمال بدش بوده است. از يك طرف هم كه من اين دو تا را به هم رساندم هيچ گناهي نكردم و هر كسي مي‌شنود مي‌گويد دستت درد نكند كار خوبي كردي. يك آقايي مي‌خواهد يك ماشيني را با يك خصوصيات خاصي بخرد و آقاي ديگري ماشيني با آن خصوصيات دارد و مي‌خواهد بفروشد، اين وسط كسي به نام واسطه و دلال است. دلال چه كار مي‌كند؟ دلال نه خريدار را اكراه مي‌كند به خريدن، نه فروشنده را اكراه مي‌كند به فروختن؛ او مسير خريدار و فروشنده را روبه‌روي هم قرار مي‌دهد و آنها را مقابل هم مي‌آورد. خدا هم همين كار را مي‌كند يك آقايي يك جايي ظلم كرده مستحق يك سيلي شده، يك آقايي هم دنبال ظلم كردن است و خدا او را به ظلم كردن مجبور نكرده است دلش مي‌خواهد كه ظلم كند و از خباثت باطنش است، خدا دست اين دو تا را به هم مي‌دهد اين معناي اين آيه است كه مي‌فرمايد:‌«وَ كَذلِكَ نُوَلّي بَعْضَ الظّالِمينَ بَعْضًا بِما كانُوا يَكْسِبُونَ»؛ ما ظالمين و ستمگران را به خاطر اعمال زشتشان روبه‌روي هم مي‌كنيم.
يكي از نيروهاي كلانتري در قبل از انقلاب، آدم متديني بود و اهل نماز و روزه و... بود و با اينكه در كلانتري هم كار مي‌كرد اهل ظلم و ستم و مردم آزاري و... نبود و آدم بسيار دينداري بود. خودش تعريف كرده بود كه يك روز آقايي را به كلانتري آوردند (در سال 54 يا 53) گفتيم جرمش چيست؟ گفتند: او را در حال مشروب خواري گرفتند. ما هم بدون اين كه از او بپرسيم كه اينها راست مي‌گويند يا نه، يك سيلي محكمي به گوش او زديم. اين بنده خدا هم  به گريه افتاد. گفت: آقاي فلاني از تو توقع نداشتم شما بايد يك كلمه از من مي‌پرسيديد حال و روز من را مي‌ديديد به خدا به من تهمت زدند كه اين كارها مي‌كنم؟ از حال اين بنده خدا فهميدم كه من اشتباه كردم. خيلي ناراحت و پشيمان شدم ولي عذرخواهي نكردم. پايان وقت اداري بود كه  از كلانتري بيرون آمدم كه به خانه بروم، وسيله‌ام هم دوچرخه بود همين كه سوار شدم انگار يك نفر به دلم انداخت كه  امروز از اين مسير برو و ببين كه چه خبر است با اين كه هيچ كاري هم نداشتم از طرف خيابان مهدي به طرف خيابان امام آمدم در نزديكي‌هاي چهار‌راه شهدا، يكي از دوستان را ديدم كه روي چهار‌پايه‌اي كنار مغازه‌اش نشسته است، ايستادم و چرخ را به كناري گذاشتم و حال و احوالي كردم كه در اين ميان يك آقاي باركشي، بار هيزمي را به خانه يك نفر برده بود. دوستم به آن مرد گفت كه هيزم را بردي؟ اوهم گفت بله هيزم را به خانه فلاني بردم، اين دوست ما هم عصباني شد و گفت مگر من چند بار به تونگفتم كه ببري خانه فلاني؟‌ دوباره هم اشتباه بردي! از جايش بلند شد كه اين بنده خدا را بزند من هم ديدم كه اين كارگر بدبختي هست دويدم كه واسطه بشوم كه او را نزند دوستم دست را بالا برده بود كه ناگهان چنان به صورت من زد كه چراغ در چشمم روشن شد، مي‌خواست عذر خواهي كند و پشت دستم را ببوسد گفتم: نه نه، من اين طرف كاري نداشتم اين سيلي را بايد مي‌خوردم خداحافظ ما سيليمان را خورديم و داريم مي‌رويم خانه. او قصد داشت كه آن مرد كارگر را بزند ولي اين سيلي مستحق اين مرد بود كه بخورد. وقتي مي‌گوييم اذن الهي، اين بدين معنا نيست كه خدا به ظالمي مجوز مي‌دهد كه برود به كسي ظلم بكند. يك حكمتهايي است كه بايد اتفاق بيافتد. 
(من اين ماجرا را از زبان برادران و خواهراني كه در عراق بودند و اين صحنه را خودشان ديدند يا با يك واسطه شنيده‌اند عرض مي‌كنم) صدام سه تا داماد داشت كه هر سه با هم برادر بودند و همه آنها را كشت. (كساني كه به كربلا رفته‌اند، آثار گلوله‌هايي را بر حرم سيدالشهدا(ع) مي‌بينند كه اثر جنايت داماد صدام است) داماد صدام جلوي حرم روي تانكي ايستاده بود و خطاب به حضرت سيدالشهدا(ع) گفته بود تو حسيني من هم حسين هستم حالا بجنگ تا بجنگيم، دستور داده بود كه با تانك به ديوار حرم شليك كنند، بخشي از حرم را تخريب كرده بود بعد سربازان هم به داخل حرم رفته بودند و مردم را به رگبار بستند، آثار گلوله‌ها هنوز به در و ديوار حرم است. بعد از اين ماجرا، تمام كساني كه در اين قتل عام شركت داشتند فقط صداي سگ مي‌دادند تا آنجا كه صدام چند تا از روانشناسان و پرستاران را مأمور محافظت از اينها كرده بود اين روانشناسان و پرستاران هم رواني شده بودند. تنها كسي كه سالم ماند همين داماد صدام، حسين كامل حسن بود. همه فكر مي‌كردند كه قرار است چه بلايي بر سر او بيايد؟ يك ماه گذشت، بعد از يك ماه به دلش افتاد كه بر عليه صدام كودتا كند به اردن فرار كرد و اعلام كرد كه ما عليه صدام كودتا مي‌كنيم و حكومت صدام هم بايد برود. دو سه روز هم خبرش داغ بود و بعد هم فراموش شد و اوضاع آرام وعادي شد. صدام هم كه موقعيت شناس بود اعلام كرد اگر برگرديد من شما را مي‌پذيرم. داماد صدام هم فريب خورد و برگشت، صدام اولين كار كه كرد بچه حسين كامل حسن كه نوه خودش بود را جلوي او سر بريد و بعد هم دستور داده بود كه زنده پاي او را به يكي از خودروهاي ارتشي بسته و از صبح تا عصر دور بغداد او را بكشند. يكي از اين عراقي ها كه يكي از دوستان از او نقل قول كردند، مي‌گفت من عصر به بغداد رسيدم تا ببينم چه خبر است در يكي از خيابانها ديدم هنوز جنازه‌اش را مي‌كشند و فقط اسكلتش مانده بود. اين گونه خدا ظالمي را بر ظالم ديگري مسلط مي‌كند. در يك روايت مي‌گويد: «الظالِم سيفي»؛ ظالم شمشير من است؛«بِهِ انتقم»؛ با او انتقام  از ظالم ديگر مي‌گيرم؛ «و منه انتقم»؛ و از او هم انتقام مي‌گيرم؛ ( اگر ما بخواهيم موحدانه در اين بحث پيش برويم بايد خيلي دقيق باشيم اگر يك ذره غفلت كنيم يا در چاله جبر مي‌افتيم يا در چاله اختيار محض كه هيچ كدام هم درست نيست)

در اين جا يك بحث جالبي است و اينكه آيا خدا مي‌خواهد كه مردم هدايت بشوند يا نه؟ بله، خدا مي‌خواهد. آيا اكثر مردم مؤمن‌ هستند يا نيستند؟ ما مي‌خواهيم كه اكثر مردم را به راه بياوريم در حالي كه نتوانستيم و طرح ما شكست خورد. آيا اراده خدا محدود است؟ مگر ما نمي‌گوييم «…وَ اللّهُ غالِبٌ عَلي‏ أَمْرِهِ…»
؛ خدا بر آنچه اراده كند غالب است. اين عجز است كه من بخواهم يك كاري را بكنم ولي نتوانم! آيا مي‌توانيم در مورد ذات اقدس الهي اين معنا را تصور كنيم كه خدا مي‌خواهد همه هدايت شوند ولي شما الان نتيجه را مي‌بينيد؟ (يك ميليارد و دويست نفر مسلمان در جهان هستند اين هم با 73 فرقه اختلاف، و همه‌ي كساني هم كه مي‌گويند كه ما پيرو اهل بيت هستيم راستگو نيستند. اگر بخواهيد آدمي را واقعاً‌ ديندار پيدا كنيد نسبت به آنچه هستند خيلي كم هستند) اين اشكال پيش مي‌آيد كه خدا مي‌خواست كه مردم هدايت بشوند اما نشد، پس اين بدين معنا است كه اراده خدا محقق نشد ‌اين عجز نيست؟ اينجا  يك سؤال بسيار مهمي است كه اگر ما جوابش را بدانيم بسياري از شبهات و معضلات زندگي ما پاسخ داده خواهد شد. اتفاقاً يكي از موضوعاتي كه قرآن به آن پرداخته همين موضوع است.

 اين كه همه مردم هدايت نمي‌شوند و در قرآن هم تصريح دارد، «وَ ما أَكْثَرُ النّاسِ وَ لَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنينَ»
؛ اي پيغمبر، تو هم كه حريص مي‌شوي اكثر مردم ايمان نمي‌آورند. اين نص قرآن است. در واقعيت هم همين را مي‌بينيم كه يك ميليارد و دويست نفر در دنيا به ظاهر مسلمان هستند هنوز هم تعداد بت‌پرستان عالم از موحدين بيشتر است، بيشترين پيروان براي بت‌پرستان است يك ميليارد بت‌پرست در چين و يك ميليارد هم در هندوستان هستند كه مي‌شوند دوميليارد بت‌پرست؛ اين فقط در دو كشور جهان! آيا اين عجز در هدايت نيست؟ تازه آنهايي هم كه ايمان مي‌آورند قرآن مي‌گويد كه اكثرشان مشرك هستند. (شرك خفي نه شرك جلي) شرك عملي نه شرك نظري، شرك نظري انسان را نجس مي‌كند. قرآن مي‌فرمايد: «وَ ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاّ وَ هُمْ مُشْرِكُونَ»
؛ اكثر اينها ايمان نمي‌آورند مگر اينكه ايمان هم كه مي‌آورند مشرك هستند. علامه مي‌فرمايند كه اين شرك خفي است. پس با اين وضعيت برنامه پيغمبران دائم شكست خورده است.

 اگر در سوره شعرا نگاه كنيد، مي‌بينيد كه به ظاهر همه انبيا ناموفق بوده‌اند. حضرت يونس(ع) كه خدا از او به بي‌صبري ياد كرده است و او در ميان تمام پيغمبران بي‌صبر بود، او سي و ‌چهار سال مردم را دعوت كرد دو نفر به او ايمان آوردند از صدهزار نفر دو نفر قبول كردند. حضرت نوح(ع) وقتي در كشتي مي‌نشست هشتاد نفر همراهش بودند كه اكثراًٌ از خانواده‌ خودش بودند، به اين ترتيب تكليف اراده الهي چه مي‌شود؟ قرآن هم فراوان گفته است. آيا اراده الهي مغلوب شده؟ يا اين كه عجز در هدايت است؟ خير؛ زيرا در اين صورت اراده الهي مغلوب شده است در حاليكه خدا با اراده‌اش تمام مقصد خودش را عملي مي‌كند. ما مي‌دانيم كه اراده خدا مغلوب شدني نيست.پس  چه كسي مغلوب مي‌شود؟ يك كسي كه در وجودش يك ضعفي داشته باشد، لذا قدرت مطلق هيچ وقت مغلوب نيست هر چه را اراده كند انجام مي‌دهد. مثلاً يك استادي جلسه امتحان گذاشته است آيا اين معلم نمي‌تواند طوري سؤال طرح كند يا اينكه جوابها را به همه بگويد تا همه 20 بگيرند؟ واضح است كه مي‌تواند. اين استاد طوري سؤال طرح كرده است كه به طور مثال از40 نفر،20 نفر نمره‌ي زير 10 گرفته‌اند و از كساني كه نمره‌ي بالاي 10 گرفته‌اند بيشتر 11 و 12 گرفته‌اند و كمتر 17 و 18 ديده مي‌شود؛ شما مي‌گوييد آيا اين استاد از نمره دادن عاجز بوده است؟ اين را عجز او تلقي مي‌كنيد كه اكثريت افتاده‌اند؟ يا اينكه مي‌گوييد نه، او از دادن نمره عاجز نبوده است و او مي‌خواست معلوم كند كه هر كسي چه كاره است؟ شما كدام از اين دو مورد را مي‌‌گوييد؟ قرآن هم عين همين را مي‌گويد، به پيغمبر مي‌گويد كه تو فكر نكن كه ما نمي‌توانيم همه را هدايت كنيم ما نمي‌خواهيم اين كار را بكنيم (ما نمي‌خواهيم كه همه نمره بيست بگيرند) ما اراده كرديم كه هر كسي هر چه دارد رو كند به خاطر همين، طوري امتحان مي‌گيريم كه كسي كه بايد پنج بگيرد پنج بگيرد و آن كسي كه بايد دوازده بگيرد دوازده بگيرد و آن كسي هم كه بايد بيست بگيرد بيست بگيرد. و الا اگر مي‌خواستيم همه را بيست مي‌داديم اگر امتحان خيلي آسان باشد همه بيست مي‌شوند. اگر امتحان خيلي سخت باشد مثلاً معلم كلاس پنجم دبستان امتحان سال ديپلم بگيرد، بگويدكه معادله دو مجهولي حل كنيد! معلوم است كه هيچ كسي نمي‌تواند شاگرد اول كلاس هم صفر مي‌شود. در هر دو صورت خوب و بد معلوم نمي‌شوند اگر همه بيست شده باشند معلوم نيست كه چه كسي درس خوانده چه كسي درس نخوانده؟ چه كسي تنبل بوده چه كسي زرنگ بوده؟ چه كسي تلاش كرده چه كسي تلاش نكرده؟ اگر همه هم صفر بگيرند زحمتهاي تلاش گران به هدر مي‌رود. اينجا بايد چه كار كرد؟ امتحان بايد دقيق باشد و دقيق‌ترين امتحان، امتحاني است كه هر كسي به حق خودش برسد. در هر دو صورت گفته شده، مستحق معلوم نمي‌شود غير مستحق هم معلوم نمي‌شود. 

اگر خدا حق را آسان و شيرين و قابل فهم مي‌كرد همه طرفدار حق مي‌شدند. مثلاً همه احكام اسلام مثل مكه رفتن شيرين بود (در هنگام حج و مكه رفتن دعوا مي‌كنند اما تا حالا موردي را ديده ايد كه بگويند يك نمونه منكر ديده‌ام مي‌خواهم نهي از منكر بكنم يكي هم بيايد بگويد صبر كن و بگذار ثواب اين نهي از منكر به من برسد و عمل نهي از منكر را به هم تعارف كنند) بعضي جاهايي كه دين شيرين است براي بدست آوردن آن دعوا مي‌كنند، جاهايي كه تلخ است به هم مي‌گويند كه تو بگو، هر كدام يك بهانه‌اي مي‌آورند و از‌ آن فرار مي‌كنند. اگر قرار شد با دين اين گونه برخورد شود و خدا اين چنين ديني را فرستاده بود معلوم است كه همه نمره‌اشان بيست مي‌شد و كسي از دين فرار نمي‌كرد. بگوييم آقا ما خيلي باز هستيم شما چشمت آزاد، گوشت آزاد و ... باشد تازه ثواب هم مي‌كني، همه ديندار مي‌شدند؛ مشكل آنجاييست كه بعضي وقتها مي‌گويد كه نهي‌ازمنكر كن رنج را تحمل كن سختي بكش فشار ببين. امام حسين(ع)فرمودند: تا زماني كه زندگي مردم با دين راه بيافتد ديندار هستند «فلما مُحّصوا بِالبَلاءِ»؛ تا بلا آمد، «قَلّ الدَيانون»؛ ديندارها كم مي‌شوند؛ مردم مي‌گفتند در دست حسين بن‌علي(ع)، شمشير علي‌بن‌ابيطالب(ع) است و يك شمشير مي‌زند همه را فراري مي‌دهد. هزاران نفر همراه امام حسين(ع) بودند وقتي فهميدند خبر از كشته شدن است رفتند، كل افرادي كه ماندند 72 نفر بودند. 

غربال يك وسيله‌اي بوده است كه قديمي‌ها كاه مخلوط با گندم را در آن مي‌ريختند و در مسير باد اين گندم را به بالا مي‌انداختند آن وقت باد كاهها را مي‌زد و مي‌برد و گندمها به غربال برمي‌گشتند و اين طوري گندم از كاه جدا مي‌شد.‌ اگر باد تند مي‌آمد چه اتفاقي مي‌افتاد؟ گندمها هم همراه كاه به بيرون مي‌ريخت گندمها مردود مي‌شدند و اگر اصلاً باد نمي‌آمد كاهها دوباره به غربال برمي‌گشت. اگر حق هم خيلي پوشيده باشد حق‌جويان راه حق را پيدا نمي‌كنند و رفوزه مي‌شوند و به باطل مي‌افتند اگر حق هم خيلي عيان باشد باطل كيشان هم به طرف حق مي‌آيند. در آنجا نه باطل جويان معلوم مي‌شوند نه حق طلبان، حضرت علي(ع) مي‌فرمايند كه اگر حق خيلي روشن بود ديگر عذري نبود كه اهل باطل به طرف باطل بروند اگر خيلي غامض و پيچيده بود اهل حق، حق را پيدا نمي‌كردند. «وَلكِن يُؤخَذ مِن هذا ضِغث و مِن هذا ضغث فَيمزجان»؛ يك تكه را از حق مي‌گيرند و يك تكه را از باطل مي‌گيرند. «فَهُنالك يَستولي الشيطان علي اوليائه»؛ آنجاست كه شيطان رفقايش را بيرون مي‌كشد و شيطانيان لو مي‌روند. اميرالمؤمنين(ع) مي‌فرمايند: اگر خدا آدم را از نوري مي‌آفريد كه چشم را خيره مي‌كرد، يعني اگراو را از نور مي‌آفريد نه از خاك بدبو، بوي عطرش مشام جان را مي‌ربود، خدا مي‌توانست اين كار را بكند، زيباييش عقل را حيران مي‌كرد؛ حضرت مي‌فرمايند «لفعل» اما خدا اگر اين كار را مي‌كرد شيطان هم سجده مي‌كرد و اين دفعه شيطان لو نمي‌رفت، فرشتگان هم سجده مي‌كردند شيطان هم سجده مي‌كرد. اما چه وقت شيطان لو رفت؟ موقعي كه امتحان يك كم سخت شد.
خداوند به پيغمبر گرامي اين نكته را گوشزد مي‌كند و مي‌فرمايد كه اي پيغمبر تو مي‌خواهي خودت را هلاك كني كه اين مردم ايمان بياورند تو فكر كردي كه ما نمي‌توانيم اينها را هدايت كنيم تو فكر كردي اگر بخواهيم هدايتشان كنيم امكان ندارد اگر بخواهيم همه را نمره بيست بدهيم مي‌توانيم، چه كار مي‌كنيم؟ «إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعينَ»
؛ يك آيه‌اي در آسمان نازل مي‌كنيم كه گردن همه در مقابلش خم شود و همه بگويند«أشهَدُ أن لا اِله اِلّا الله وَ أشهَدُ أنَّ مُحَمَّداً رَسولَ الله» خدا اگر مي‌خواست در آسمان با ستارگان مي‌نوشت «عَليٌ مَعَ الحق وَ الحَقُ مَع علي» آيا خدا نمي‌توانست اين كار را بكند؟ خدا مي‌توانست و ديگر كسي نمي‌توانست چيزي غير از اين بگويد. اگر خدا مي‌خواست مي‌توانست يك سوره در قرآن بياورد يا صد جاي قرآن بگويد اي مردم امام اول علي‌بن‌ابيطالب(ع) و دوم حسن‌بن‌علي(ع)، سوم حسين‌بن‌علي(ع)، چهارم ... و شجرنامه‌ آنها را بالا بدهد. آيا بعدش مشكلي بود؟ چرا اين كار را نكرد؟ چون مي‌خواست امتحان در كار باشد و نمي‌خواست همه بيست بگيرند، مي‌خواست آن كساني كه در دلشان كفر است بيرون بريزد. قرآن هم مي‌فرمايد: «أَمْ حَسِبَ الَّذينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللّهُ أَضْغانَهُمْ»
؛ آنهايي كه در دلشان مرض است فكر كرده‌اند كه خدا اين مرضها را آشكار نمي‌كند؟ خدا اين افراد را رسوا نمي‌كند؟ در امتحان الهي همه رو مي‌شوند و همه كساني كه بايد رسوا بشوند رسوا خواهند شد و باطنشان را نشان مي‌دهد. ظاهراً مراد از آنهايي كه در قلبشان مرض است پيروان ظاهري پيامبر است و مراد كفار نيستند بلكه افراد به ظاهر مسلماني كه در دلشان مرض نفاق است.«وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي اْلأَرْضِ كُلُّهُمْ جَميعًا...»
؛ اگر خدا مي‌خواست كه تمام اهل زمين ايمان بياورند براي خدا كاري نداشت. اگر خدا مي‌خواست كه همه را بيست بدهد بيست مي‌داد.
«...أَ فَأَنْتَ تُكْرِهُ النّاس...»
؛ تو به زور مي‌خواهي كه مردم ايمان بياورند. خدا اين طوري نمي‌خواهد ما مي‌خواهيم هر كسي به مقداري كه درس خواند و بلد است نمره بگيرد نمي‌خواهيم نمره الكي بدهيم. ما عاجز نيستيم اصلاً عاجز نيستيم. چرا اسم علي در قرآن نيامده است؟ چرا اسم ائمه معصومين در قرآن نيامده است؟ چون امتحان باطل مي‌شد و جهان براي امتحان آفريده شده است. سرِّ اين كه پيامبر مي‌فرمايند:
 «لَو لا أنتَ يا عَلي لَم‌يُعرَفِ المُؤمنونَ بَعدي»؛ اگر تو اي علي نبودي مؤمنين شناخته نمي‌شدند. علي محك است، كار محك اين است كه هر چي روي آن بكشي نشان دهد كه اين طلا است و عيارش هم اين است و ديگري بدل است و طلا نيست.  اگر نام علي در قرآن مي‌آمد پس معيار تشخيص ايمان از كفر نبود همه مي‌گفتند علي و كسي جرأت نداشت بگويد نه، چون نامش در قرآن آمده است، در قرآن تصريح هم مي‌كرد كه اين خليفه است و جانشين است قدرت در دست او است. آيا خدا نمي‌توانست؟ خدا حكم غسل و ارث و... در قرآن گفته است آيا نمي‌توانست مسئله خلافت را بگويد كه اين قدر هم اهميت دارد پس چرا نگفت؟ به اين دليل كه معلوم شود كه هر كسي چه كاره است.
آدمهاي بزرگي بودند كه به محض اين كه پيغمبر از دنيا رفت سخت رسوا شدند. وقتي كه حضرت علي(ع) را كشان كشان مي‌بردند همه اصحاب ناراحت و عصباني بودند. آمده است كه مقداد با چشمهاي برافروخته دستش به قبضه شمشير بود وآماده بود كه حضرت علي(ع) اشاره كند
 ولي تنها كسي كه نگاه مي‌كرد و تبسم مي‌كرد سلمان بود داشت مي‌ديد كه چه طور عده‌اي دارند رسوا مي‌شوند سلمان تبسم مي‌كرد او داشت صحنه امتحان را مي‌ديد اين ديد بلند الهي است و اين كه امتحان خدا چه طور دارد جواب مي‌دهد. خدا به پيغمبر مي‌گويد كه تو فقط ابلاغ كن و بهشان بگو، ديگر كار به اين نداشته باش كه قبول كنند يا نكنند. اول مي‌گويد: «لَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ أَلاّ يَكُونُوا مُؤْمِنينَ»
؛ خودت را هلاك كني كه ايمان نمي‌آورند، «إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعينَ»
؛ اگر مي‌خواستيم از آسمان آيه اي مي‌فرستاديم كه همه گردنشان را كج كنند. «وَ إِنْ كانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْراضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي اْلأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّماءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ...»
؛ اگر اي رسول ما خيلي ناراحت هستي در زمين يك شكافي پيدا كن و در اعماق دل زمين برو يا برو در آسمان و يك آيه‌اي بياور كه اينها تسليم بشوند. شايد مي‌خواهد به پيغمبر اين را بگويد كه ما مي‌توانيم‌ آيه‌اي بياوريم كه همه تسليم بشوند ولي مي‌خواهيم كه هر كسي دستمايه‌ خودش را بيآورد مي‌خواهيم كه باطنش رو بشود. «...وَ لَوْ شاءَ اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَي الْهُدي‏...»
؛ اگر خدا مي‌خواست همه را هدايت كند هيچ كار نداشت. وديگر امتحان نيست و امتحان باطل است، دنيا هم براي امتحان آفريده شده است. «...فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْجاهِلينَ»
؛ از جاهلان نباش، كساني كه اين حقيقت را مي‌دانند و فكر مي‌كنند خدا ناتوان است جاهل هستند. «وَ قالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَة...»
؛ يهود مي‌گفتند دست خدا در غل و زنجير است. چرا همچين حرفهاي نامربوط را مي‌زدند؟ چون مي‌ديدند كه اكثر مردم كافر هستند مي‌گفتند كه خدا زورش نرسيده است كه اينها را هدايت كند.
خدا به پيغمبر مي‌گويد كه تو اين جوري نباش، البته دارد به ما مي‌گويد و پيغمبر مي‌داند شاگردان خوبشان هم مي‌دانند. اگر اين مقداري هم كه پيامبر گفته بود مثلاً در غدير خم هيچ چيزي نگفته بود حديث منزلت را هم نگفته بود  «عَليٌ مَعَ الحق وَ الحَقُ مَع علي» را نگفته بود و پيامبر گفته بود كه موظفيد كه با عقل خودتان و با نگاه كردن به عمل افراد بفهميد كه چه كسي حق است؛ اين دفعه كار مشكل‌تر مي‌شد ديگر چه بسا ابوذر هم راه را گم مي‌كرد. اين مقداري را كه پيامبر گفته است در آن حدي است كه حق‌جو و باطل‌‌جو كاملاً مشخص مي‌َشود، بيشتر از اين اگر بگويد امتحان خيلي آسان مي‌شود تا آنجايي كه ابليس هم سجده مي‌كند. خدا نمي‌خواهد اين جوري بشود مي‌خواهد كه وقتي غربال را انداخت بالا كاهها بيرون بريزند. 
بسم الله الرحمن الرحیم

  بحث ما، بحث جبر واختیار است. قبل از اینکه وارد بحث شویم، یک سری احادیث را می‌بینید که این احادیث، شما را از وارد شدن به بحثِ جبرواختیار نهی کرده‌اند. واظهار داشته‌اند که دریا و طریقِ تاریکی است.«فَلا تَسلُکوها»
؛ اصلاً وارد این راه نشوید..منظور این روایات این نیست که هرکس وارد این بحث شود، حتماً گمراه و سرگردان خواهد شد. نه، این روایات در واقع خطاب به افرادی است که توان فهم مطلب را ندارند واحتمال گمراهی و سردرگم شدن و به بیراهه رفتن دارند. « هشام بن حَکَم» در حال مباحثه با عده‌ای ازمخالفان بود. یکی از اصحاب امام وی را دید.خطاب به هشام گفت: ما الان خدمت امام بودیم، ایشان فرمودند، کسی با کسی بحث نکند. شما چرا بحث می‌کنید؟ هشام گفت: ممنون، بفرمایید و دوباره بحث را ادامه داد. این شخص ناراحت شد و دوباره حرف قبلی خود را تکرار کرده واز هشام خواست که به بحث ادامه ندهد. هشام به وی گفت: شما بفرمایید. آن شخص عصبانی شد و دوباره گفت، امام فرموده‌اند که بحث نکنید.من به شما ابلاغ کرده‌ام و شما اعتنا نمی‌کنید! هشام در جواب آن شخص گفت: امام که به تو فرمودند بحث نکن، به من فرمودند که بحث بکن. بنابراین معلوم است که امام موردی فرموده‌اند و دستور کلی نبوده‌است. امام چون فهمیدند که این شخص توانایی لازم را ندارد و ممکن است آبروی شیعه به خطر بیفتد، به وی دستور دادند که دیگر بحث نکن. ولی از طرف دیگر چون کسی توانایی رقابت و غلبه بر هشام را ندارد، به وی می فرمایند که بحث بکن. روایاتی که در مورد جبر و اختیار است، مربوط به جایی است که بحث را مشوش، پیچیده و نامعلوم کند. اما اگر بحث، روشن، صریح، و قابل فهم باشد، هیچ اشکال ندارد. انشاءالله با عنایت الهی، وارد این بحث شده و با حالت فهم و نور و بصیرت از آن خارج خواهیم شد. 

در این جا سه مثال برای جبر محض، اختیار محض و همچنین بین جبر و اختیار خواهیم آورد. و شما مشاهده خواهید کرد که هر سه هم درست است. 1- جبر محض:  شخصی را بدون اینکه خودش بخواهد، از هواپیما و بدون چتر به بیرون پرت می‌کنند. در این مثال، شخص نه در هنگام پرتاب شدن اختیار دارد ونه موقع پرت شدن به پایین. این جبر محض است، زیرا از همان گام اول بدون اختیار و ناخواسته بوده است. 2- جبر و اختیار نسبی : خود شخص به میل و اختیار خود به پایین بپرد، مثلاً به قصد خودکشی. بعد از پرت شدن و سقوط تا ارتفاع مثلاً 20متری، از کارخود پشیمان شود، در اینجا دیگر نمی‌تواند بر‌‌گردد و مسئله جبری پیش می‌آید. قسمت اول اختیاری و قسمت بعد اجباری است.یعنی نه جبر محض و نه اختیار محض است و امری بین این دو است. 3- اختیار محض: شخصی چترباز است و خودش را از هواپیما به صورت اختیاری به پایین پرت می‌نماید. اکنون اختیار شاسی چتر، دست خود شخص است. اگر بخواهد آن را می‌کِشد و همچنین برعکس. حال اگر شاسی را نکشیده و به زمین سقوط کند و بمیرد، می‌گوییم با اختیار محض، خودش را کُشت یعنی از همان ابتدا تا پرت شدن به پایین، همه با اختیار خودش بود. خوب، شما در این سه نمونه تفاوت نمی‌بینید؟

حوادث زندگی از کدام سنخ است؟ جبر محض، اختیار محض و یا چیزی بین جبر و اختیار؟ از امام صادق(ع) سؤال شد. ایشان در جواب فرمودند: «لا جَبرَ وَ لا تَفویضَ، بَل اَمرٌ بَینَ الاَمرِین»
؛ نه جبر است و نه اختیار، بلکه بین جبر و اختیار است. یعنی حوادث از سنخ دوم عالم است. ما جبری محض نیستیم، اختیاری محض هم نیستیم. 

برای روشن تر شدن مطلب، مراحل وضع قانون تا کیفر مجرم را بررسی می‌نماییم. اولین مرحله: وضع قانون، دومین مرحله: وقوع جرم، یعنی اول می‌نویسند سارق باید مجازات شود، این مرحله‌ی اول است، در کتاب، چاپ کرده و به دست قاضی می‌دهند. وآن را کتاب قانون می‌نامند. مرحله‌ی دوم این است که شخصی پیدا شده و دزدی می‌کند. پس مرحله‌ی دوم واقع شدن جرم است. مرحله‌ی سوم: دستگیرکردن و تحویل دادن این فرد به دادگاه و بردن نزد قاضی است. قاضی هم او را محاکمه کرده و حکم علیه وی صادر می کند. مرحله‌ی چهارم: مجازات مجرم. عین همین مراحل در قانون الهی هم وجود دارد. مثال دیگری می‌زنم، دقت کنید. فرض کنید شهر جدیدی را درمکانی ساخته‌اند. اولین کاری که انجام می‌دهند این است که به پلیس راهنمایی و رانندگی دستور می‌دهند که علائم عبور و مرور را در شهرنصب کند. مثلاً تابلوی مربوط به هر مکان از جمله پارک ممنوع، سبقت ممنوع، و... را نصب نمایند. این وضع قانون و اولین مرحله است. (اندازه گیری) دومین مرحله این است که شخصی تخلف می‌کند، مثلاً در جایی که نباید سبقت بگیرد، سبقت می‌گیرد. سومین مرحله، صدور قبض جریمه است. پلیس جلوی شخص را گرفته و قبض جریمه را جهت پرداخت به او می‌دهد که این همان مرحله سوم است. مرحله چهارم هم که همان پرداخت جریمه می‌باشد.

حالا به عالم هستی می‌آییم. خدا هم که این دنیا را آفرید، عین همین مراحل را طی نمود، روایات زیادی داریم. اگر به کتاب التوحید كافي، مراجعه کنیم چندین روایت در این زمینه داریم که خیلی جالب است. همین مراحل را می‌توان از آن استخراج نمود. اول خدا قانون وضع کرد. قوانین شامل و کلی که تمام عالم آفرینش را در برمی‌گیرد و همه‌ی هستی را شامل می‌شود. اصلاً هم این قوانین عوض نمی‌شوند. مثلاً یکی از قوانین مجازات سارق است. ممکن است این قانون تغییر کند، مثلاً سارق تکریم شود! نه، امکان ندارد یا مثلاً نیکوکار به خاطر کار خوب، مجازات می‌شود، این هم محال است. البته ممکن است خودِ شخص نیکوکار عوض شده وآدم بدکاری شود. ممکن است سارق غیر از سرقت کار خوبی هم انجام دهد که به خاطر آن مشمول عفو شود، این بحث دیگری است که در جای دیگر مطرح خواهیم کرد. اما خودِ قانون«سارق مجازات می شود» هیچگاه عوض نخواهد شد. دراینجا کار به افراد نداریم. خداوند در گام اول، قانون وضع می‌کند که آن را «تقدیر» می‌نامند.فقط قوانین شرعی و اجتماعی نه، بلکه تمام قوانین هستی، حتی قوانین طبیعت. 

تقدیر یعنی چه؟ تقدیر در لغت یعنی«اندازه گیری»یعنی معین کردن قَدر و اندازه. « قَدر» یعنی اندازه. پس تقدیر در لغت یعنی «اندازه گیری». دراصطلاح یعنی«قوانین ثابتی که عالم هستی بر اساس آن اداره می شود.» همه قوانین ثابت عالم، تقدیرند. اجزای عالم هم به تقدیر و به اندازه آفریده شده‌اند. شخص نقاشی که می‌خواهد یک تابلوی نقاشی را ترسیم کند، چگونه آن را می‌کِشد؟ آیا با رنگ قرمز سرتاپای تابلورا رنگی می‌کند؟ رنگهای مختلف، زرد وآبی و...همه را با هم روی تابلو می‌ریزد؟ یا اینکه توجه می کند که از هر رنگ چه اندازه باید بردارد؟ مسلماً تقدیر می‌کند، یعنی اندازه می‌گیرد، مثلاً می‌گوید این قسمت می‌خواهم مژه‌ی چشم بکشم، با اندازه‌ی بسیار دقیق، نه کمتر و نه بیشتر که البته هر چه اندازه دقیق تر باشد نقاشی زیباتر خواهد شد كه این را تقدیر می‌نامند. یا مثلاً آیا یک بنا در ساختن خانه همه‌ی مصالح، آهن و آجرو سیمان و... را روی هم می‌ریزد؟! مسلماً اینگونه نیست، دقیق اندازه گیری می‌کند. خداوند هم که قصد دارد بنای هستی را بسازد، دقیقاً مقدار هر چیزی را اندازه می‌گیرد. به این آیه توجه کنید که چقدرعجیب این حرف را بیان می‌کند: « وَ إِنْ مِنْ شَيْ‏ءٍ إِلاّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ...»
؛ هیچ چیز در عالم نیست مگر اینکه خرائنش نزد ماست، «... وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلاّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ»؛ ولی ما که می‌خواهیم آن را به دنیا بفرستیم، به اندازه معلومی می‌فرستیم. مثل اینکه نقاش بگوید، همه‌ی رنگ ها پیش من است، ولی آن را به اندازه‌ی معلومی استفاده می‌کنم. همین طوری و بر اساس اتفاق و هر رنگی را روی تابلو نمی‌ریزم.

 خداوند می‌فرماید: «... وَ أَنْزَلْنَا الْحَديدَ...»
؛ آهن را نازل کردیم. تعبیر به نزول دارد. در مورد منابع جهان می‌فرماید: «...وَ قَدَّرَ فيها أَقْواتَها في أَرْبَعَةِ أَيّام ...»
؛ مایحتاج زمین را درچهار روز اندازه گیری کرد. یعنی آهن موجود در جهان، طلا، آب، و...همه به اندازه گذاشته شده است. چطور بنایی که می‌خواهد ساختمانی را بسازد، مقدار مصالح را به اندازه در نظر می‌گیرد. جالب است در روایت آمده است که خدا در ابتدا که می‌خواست عالم را خلق کند، همه چیز را اندازه گیری کرد. تقدیر یعنی اندازه گیری. من آیات را تلاوت می‌کنم، شما به وضوح و روشنی آن دقت کنید. یکی از ویژگی‌های تفسیر موضوعی هم این است که تصویرها را کنار هم می‌چیند و شما می‌توانید تصویر را یکجا ببینید. 

چرا قانون را تقدیر می‌گویند؟ چون کار قانون هم این است، یعنی قدر و اندازه‌ی حقِ هرکسی را معین می‌سازد. به طور مثال قانون ارث، اندازه ارث مردم، قانون مجازات، اندازه حق مجازات مجرمان، اندازه را معین می‌کند. اصلاً قانون یعنی تعیین اندازه. راهنمایی و رانندگی چکار می‌کند؟ اندازه ها را معین می‌کند، می‌گوید از اینجا تا اینجا  عبور ممنوع، این قسمت پارک ممنوع. این اندازه برای عبورعابر پیاده و... پس قانون یعنی«اندازه گیری». تقدیر یعنی وضع قوانین عالم هستی. هیچ چیز درجهان هستی نیست مگر اینکه به اندازه است. هر چیز که فکرش را بکنید، به اندازه است. شما نمی‌توانید چیزی را نام ببرید و بگویید خداوند این را بدون اندازه آورده است. به پیکره‌ی انسان نگاه کنید. مثلاً اگر کمی چشم را گشادتر می‌آفرید، ترکیب قیافه به هم می‌خورد. این اندازه دندان‌های آسیاب درست درجای خود است. بچه انسان اگر به دنیا می‌آمدو دندان داشت، موجب آزار و اذیت مادر می‌شد. معده نوزاد دقیقاً برای هضم شیر تنظیم شده است. تا زمانی که زاده نشده است شرایط تنفسش متفاوت است. همه چیز اندازه‌گیری دارد. این چهره چطور نقاشی شده است! هر چیزی سرِ جای خود است که قبلاً در موردش بحث کردیم. 

تقدیر و عدل در مفهوم متفاوت و در مصداق یکی هستند. تقدیر یعنی هر چیزی را به اندازه در جای خود بگذاری. عدل هم یعنی هر چیزی را به اندازه سرِ جای خود بگذاری. ولی مفهومشان متفاوت است. در عالم مصداق یکی هستند. در اصطلاح اهل حکمت می‌گویند: حمل شایع صناعی. اتحاد در مصداق و تغایر در مفهوم. در جهان هر موهبتی به اندازه عطا شده‌است. «وَ لَوْ بَسَطَ اللّهُ الرِّزْقَ لِعِبادِهِ لَبَغَوْا فِي اْلأَرْضِ...»
؛ اگر خداوند روزی را برای بندگانش بیش از اندازه توسعه می‌داد، در زمین طغیان می‌کردند، «... وَ لكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ ما يَشاءُ...»
؛ رزق هرکس را روی اندازه خودش می‌دهد.«إِنّا كُلَّ شَيْ‏ءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ»
؛ (کل شی،شامل نعمت‌ها، مواهب، استعدادها وهمه چیز می‌شود و منظور فقط اشیاء مادی نیست)هر چیزی را به اندازه آفریدیم. مشخص شده و روی حساب آفریدیم. «وَ إِنْ مِنْ شَيْ‏ءٍ إِلاّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلاّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ»
؛ هیچ چیزی نیست مگر اینکه خزائنش نزد ماست و علاوه بر این درهنگام نزول همه‌اش را نازل نمی‌کنیم، به اندازه حساب شده نازل می‌کنیم. یعنی تقدیر. 

خوب توجه کنید و ببینید کنار هم چیدن آیات چقدر زیباست. «... وَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدار»
؛ هر چیزی نزد خداوند به اندازه است. به اندازه آفریده و نازل شده‌است. «وَ الَّذي قَدَّرَ فَهَدي‏»
؛ آن خدایی که همه چیز را اندازه گرفته و هدایت کرد. «وَ الْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِل...»
؛ ما منزلگاه های ماه و سیر حرکتش را اندازه گیری و مشخص کردیم. «...وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْديرًا»
؛ همه چیز را آفرید و همه چیز را هم به اندازه آفرید. «... قَدْ جَعَلَ اللّهُ لِكُلّ‏ِ شَيْ‏ءٍ قَدْرًا»
؛ خداوند برای هرچیزی یک اندازه‌ای قرارداد. 

جالب است، خداوند می‌فرماید، من بنای هستی را که می‌خواهم بیافرینم، همان طوری که سازنده ساختمان حساب می‌کند که چقدر مصالح می‌خواهد، ما هم در بخش کلان همین گونه کار کرده‌ایم. همه چیز را اندازه گرفته‌ایم سپس قانونی هم که برای این عالم گذاشته‌ایم، روی اندازه و حساب گذاشته‌ایم. همان طور که شما در قوانین اندازه‌ها را معین می‌کنید، مثلاً این حقِ مخترعین، این حقِ مبتکرین، و...این سزای مجرمان، این سزای سارقان و..  همانگونه که شما اینها را معلوم می‌کنید، کار ما هم همینگونه است.

 خوب در ادامه بحث قصد داریم به این مسئله بپردازیم که «آیا تقدیر جبر است؟» ما اینگونه فکر کرده‌ایم، یعنی تصور کرده‌ایم زمانی که می‌گویند مقدر است، یعنی از دست ما خارج است و مجبوریم. ولی این طور نیست. شروع انحراف در بحث جبر و اختیار همین جاست. حالا پی خواهید برد که این بحث دنیای عجیبی دارد. اصلاً این گونه نیست. یعنی تقدیر اصلاً جبر نیست. افرادی که روایاتی مشاهده کرده‌اند که سخن از تقدیر دارد و سپس فکر کرده‌اند که عالم جبری است، ابتدای اشتباهشان از همین جا آغاز شده است. برای اینکه مطلب روشن شود باید بگوییم که جبر، ضدِ اختیار است. اگر ثابت کنیم که اختیار هم خود تقدیر و جزء آن است، دیگر تقدیر، جبر نیست. کسی می‌تواند بگوید اختیار جزئی از جبر است؟ من ثابت می‌کنم که اختیار جزئی از تقدیر است. اگر ثابت کردیم که اختیار جزئی از تقدیر است دیگرتقدير، جبر نيست. 

چطور ما مختار آفریده شده‌ایم؟ این مثال را قبلاً هم ذکرکرده بودیم. باز تکرار می‌کنیم. زمانی که می‌خواستند ما را به این دنیا بیاورند ما را در ملا اعلي احضار کرده وگفتند: آقا یا خانم شما می‌خواهید به دنیا بروید؟ دو نوع موجود در آنجا داریم. یک نوع موجود است که مجبوراً عمل می‌کند، مثل ماه و خورشید کواکب و...بخواهد یا نه، باید در این مسیر بگردد، (طَوْعًا أَوْ كَرْهً) یک نوع موجود است که اختیاراً عمل می‌کند. حالا شما دو نوع گزینه دارید. این کاغذ وقلم. جلوی گزینه جبر یا اختیار علامت بزن. شما هرکدام را که خواستید، در آن دایره قرارخواهید گرفت. ما هم نشستیم و فکر کردیم وسپس گفتیم، اختیار بهتراست و ما هم اختیار را انتخاب می‌کنیم. بعد به ما می‌گویند: خوب، پس شما به اختیار خودتان ، مختار شدید. اینگونه بود؟ یا وقتی به دنیا آمدیم ناخواسته مختار بودیم؟ اختیار ما اختیاری بود یا جبری؟ 

اختیار ما اختیاری نبود علامه كه می‌فرماید: اختیار هم، اختیاری نیست، مرادشان همین است. خدا وقتی اندازه می‌گرفت، اینگونه اندازه گرفت که از اینجا تا اینجا مثلاً عالم کهکشان‌ها و آسمان‌ها باید هر کاری که من می‌گویم انجام دهند، بدون اینکه اختیاری از خود داشته باشند. خورشید باید در این مسیر بگردد. «وَ الْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِل...»؛ ماه مشخص است که باید کجا رود. ولی در مورد ما اینگونه نیست. راه و چاه را نشان می‌دهند و اختیار با ماست که کدام را انتخاب نماییم.«...إِمّا شاكِرًا وَ إِمّا كَفُورًا»
 آیا به خورشید اینطور گفتند؟ «...فَقالَ لَها وَ لِْلأَرْضِ ائْتِيا طَوْعًا أَوْ كَرْهً...»
؛ خداوند گفت چه بخواهید، چه نخواهید، باید دستور مرا اجرا کنید. «...قالَتا أَتَيْنا طائِعينَ»
؛ گفتند خدا ما با رغبت می‌آییم، ما با کراهت که نمی‌آییم. ما سرسپرده‌ایم. آنها مجبور هستند، اما ما چطور؟ ایا ما اینگونه‌ایم؟

«إِمّا شاكِرًا وَ إِمّا كَفُورً»؛ ما دو راه را به او نشان دادیم. «...فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ...»
؛ راه هدایت این است و راه کفر هم این، هر کدام که می‌خواهی انتخاب کن. این اختیار ما تقدیر الهی بود، یعنی چه؟ یعنی خدا اندازه گرفت و گفت تقدیر و اندازه من این است که فلان موجود بايد جبراً در این مسیر حرکت کند و فلان موجود هم تقدیر این است که آزاد باشد. پس اختیار هم تقدیری است. خدا وقتی موجودات را اندازه‌گیری می‌کرد، یک اندازه به نام عالم انسانی را مختار قرار داد. اینکه علامه می‌گويند، اختیار هم اختیاری نیست، منظورشان همین است. هیچ چیزی در عالم از دایره تقدیر الهی بیرون نیست. اختیار هم تقدير الهي است. در این زمینه به نکات جالبتری خواهیم رسید. توجه کنید. 

فرض کنید که درکتاب قانون نوشته است (قانون همان اندازه گیری و تقدیر است) سارق باید مجازات شود، این قانون است تغییر هم نمی‌کند، خوب اگر سارق را گرفته و به دادگستری آوردند و از وی سؤال کردند که چرا دزدی کرده‌ای؟ بگوید: چون در کتاب نوشته بود سارق باید مجازات شود، من مجبور شدم دزدی کنم! به خاطر تقدیر شما! چه کسی این حرف را از وی می‌پذیرد؟ نوشتن قانون که شما را مجبور نکرد. خدا مقدر کرده‌است که ظالم گمراه شود، «...وَ اللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّالِمينَ»
؛ خداوند ظالمین را هدایت نمی‌کند. این تقدیر است. «...وَ ما يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفاسِقينَ»
؛ خداوند فاسقین را گمراه می‌نماید. این تقدیر است. اصلاٌ هم محال است که تغییر کند. یعنی محال است که کسی ظلم کند، بر هدایتش افزوده شود، این محال است وامکان ندارد. خوب، این آیا باعث می‌شود که شخص ظالم، ظلم کند؟! یعنی او می‌تواند جرم خود را به گردن این قانون بیندازد و بگوید چون شما قانون وضع کرده بودید که ظالمین گمراه می‌شوند، من هم مجبورشدم و ظلم کردم! اصلاً ربطی به هم ندارد. اشتباه ازهمین جا شروع می‌شود.

 اکنون به اوج بحث می‌رسیم. همان طور که گفتیم، هیچ چیز در عالم نیست مگر اینکه تحت تقدیر است، اکنون به حرف خود ایراد می‌گیریم، می‌گوییم شما گفتید اختیار هم تقدیر است، تیشه را به ریشه زدی! پس دیگر همه چیز تقدیری شد! ولی همان طور که گفتیم، تقدیر به معنای جبر نیست.

آن شخصی که خداوند فرزند عقب افتاده و فلج به او داده است، این تقدیر است؟ فوراً جواب می‌دهیم، همانگونه که در تفسیر هم آمده است، تقدیر است. می‌گوییم پس چگونه در فرانسه توانستند بر تقدیر خداوند غلبه کنند؟! علوم ژنتیک را خوانده و کارهایی را انجام می‌دهند که تعداد آمارهای عقب افتادگان به یک ششم می‌رسد. ما اینجا نشسته و می‌گوییم، تقدیر است، خدایا راضی هستیم به مقدرات تو، آنها هم در حال پیشرفت هستند وفردا می‌آیند سر مارا هم زیرِ آب می‌کنند! ما هم دلمان را به این حرفها خوش کرده‌ایم! 

عده‌ای در پاسخ به این مسئله مصرانه گفته‌اند: نه، تقدیر است و یک قدم هم کوتاه نمی‌آییم. به آن شخص هم گفته‌اند تو لامذهبی، تو هم برو دنبال آنها. آن شخص هم هر چه فکر می‌کند، می‌بیند اینکه عقلانی نیست، انسان که نمی‌تواند چشمش را ببندد و نادیده بگیرد. خوب اگر این تقدیر است که آنها دارند بر تقدیر الهی غلبه می‌کنند! چطور تقدیری است که انسان جلوی آن را گرفته است؟! می‌گوید پس اصلاً اینجوری نیست و این تقدیر نیست. در مثال دیگر فرض کنید، زلزله شد، خانه روی سر شخص خراب شد. تقدیر است؟ اگر بگوییم تقدیر است، پس کسی که ساختمان ضد زلزله‌ای می‌سازد که با هشت ریشتر هم خراب نمی‌شود، پس او بر تقدیر الهی غلبه کرده‌است! اگر بگوییم تقدیر نیست، معنایش این است که یک گوشه‌ای از دنیا را خداوند حسابرسی نکرده است، یک واقعه‌ای ازحساب و اندازه خدا بیرون بوده‌است! در اینجا بحث خیلی مشکل می‌شود و راه حق آنقدر باریک می‌شود که با اندکی غفلت انسان به گودال آتش سقوط خواهد کرد. این تنگه سختی که« طَریق مُظلِم»
 نامیده‌اند همین جاست. به طوری که راه به شدت تاریک و چراغها خاموش است. 

ببینید هر دوی اینها تقدیر است. هم آنکه عقب افتاده ذهنی است، مقدرش است ( مقدر را به معنی جبر از ذهنتان بیرون کنید) هم آنکه از علوم ژنتیک استفاده نموده و تا حدی بر آن غلبه کرده‌است. هر دو مقدرند. منتها یکی از قوانین خدا این است که هرکس چیزی را طلب کند، یا به همه آن یا به بعضی از آن خواهد رسید. این ازجمله تقدیرهای خداوند است. همیشه هم اینگونه بوده‌است. امیرالمؤمنین(ع) فرمودند: «مَن طَلَبَ شَیءً نالَه اَو بَعضَه»
؛ هرکس چیزی را طلب کند، یا به همه‌اش خواهد رسید و یا به بعضیش خواهد رسید. این تقدیر است. آن شخص به دنبال علم ژنتیک رفته ودر نتیجه به قسمتی از آن دست یافته و مقداری از آن را کنترل کرده‌است. خوب، این بر اساس تقدیر الهی است. خداوند مقدر کرده‌است که اگر کسی دنبال علمی رفت، به آن برسد. قانونگذار گفته است (هرکس زحمت کشید، به نتیجه زحمت خود خواهد رسید). این قانون و تقدیر است. همان قانونگذار گفته است (هرکس در خانه نشست، چیزی به او داده نمی شود). این هم تقدیر است. شخصی درخانه نشسته و هیچ کاری انجام نداده‌است، در نتیجه مشکلات پیدا کرده‌است. ساختمان روی سرش خراب شده‌است، بله، این تقدیر است، ولی کجای آن به معنای جبر است؟ ما کِی تقدیر را اینگونه معنا کرده‌ایم؟ یا جبری محض شده‌ایم یا اختیاری محض. 

امام صادق(ع) فرمودند:«إنَّ الاَشیاءِ لمّا ازدَوَجَت إزدَوَجَ الکَسَلُ وَ العَجزَُفَنُتِجا بَينَهُما الفَقر»
؛ هنگامی که اشیاء با هم جفت شدند، ناتوانی و تنبلی جفت شده و فرزندشان هم فقر شد. این هم بیان یک اصل تقدیری است. یعنی قانون و تقدیر الهی از روزی که خداوند عالم را آفرید، این است که  هر کس تنبلی کرده و عجز پیشه ساخت، محکوم به فقر است. این تقدیر است در حالی که می‌بینید با اختیار هیچ منافاتی ندارد. شما می‌توانید تلاش کرده و از زیر این تقدير تحت تقدير دیگری بروید. 

حضرت علی(ع) پای دیوار شکسته‌ای نشسته بود،
 وقتی دید که دیوار شکسته و خم شده‌است، به کنار دیوار سالم رفتند. اطرافیان گفتند: یا علی، از قضای الهی فرار کردی؟ حضرت فرمودند: از قضای الهی به قَدَر الهی پناه بردم. کجای این مطلب به این معنا است که ما مجبور به انجام کاری هستیم؟ مأمون سیبی را از ظرف برداشت و گفت: یا ابالحسن! این قسمت من است یا نه؟ (با این قصد که اگر حضرت گفتند قسمت تو نیست، بخورد و اگر گفتند هست، به کسی دیگر بدهد) حضرت فرمودند: اگر بخوری قسمت تو بوده‌ است و اگر هم نخوری قسمت تو نبوده‌است! 

اشتباه ما این است که تقدیر را جبر معنا کرده‌ایم و چون فکر کرده‌ایم که جبر است، خیال می‌کنیم زمانی که می‌گویند مقدر است، یعنی هیچ چیز دستِ ما نیست. اگر تقدیر را جبر معنا نکنیم: 1- چیزی را از حساب خداوند در جهان بیرون نکرده‌ایم، به طوریکه همه چیز را در دایره حساب خداوند آورده‌ایم. قرآن هم، همین را ذکر می‌نماید.2- اختیار را نفی نکرده‌ایم. این تصویر دقیق است. «إِنّا كُلَّ شَيْ‏ءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ» همین را قصد دارد که بگوید. ما هر چیزی را به اندازه آفریدیم. 
و صلّي الله علي سيّدنا و نبيّنا محمّد و آله الطّاهرين
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